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  چكيده 
بــسياري از محققــان از جملــه مــشايخ صــوفيه در طــول تــاريخ، تعــاريف 

نخستين تعريـف از آنِ معـروف       . اند  متعددي از عرفان و تصوف ارائه كرده      
نيكلسون در پيدايش و سـير تـصوف        . دباش  مي) ق.  ه ـ200: وفات(كرخي  

 تعريف از تصوف، ذكر كرده است كه البتـه ايـن تعـاريف تنهـا از سـه                  78
انـد و   برگرفته شـده ) و نفحات الانس تذكره الاولياء، رساله قشيريه(كتابِ 

  . هيچ كدام آن طور كه بايد جامع و مانع نيستند
ف كامـل و  رسـد در ايـن ميـان، دكتـر شـفيعي كـدكني تعري ـ            به نظر مي  

تـصوف حاصـل برخـورد    «بنابر تعريف ايشان  . تري را ارائه داده است      جامع
اي از مـصاديق     در اين مقاله به عنوان ارائـه نمونـه        . »هنري است با مذهب   

، »تبيـين هنـري   «و  » برخورد هنـري  «اين تعريف، پس از شرح و توضيح        
: وفـات (تعدادي از آيات و احاديثي كه در تمهيداتِ عين القضات همداني            

مورد برخورد يا تبيـين هنـري واقـع شـده اسـت بررسـي و                ) ق.  ه ـ525
تحليل شده تا مشخص گردد عين القضات در استفاده از آيات قرآن كريم             
و روايات ائمه اطهار عليهم السلام چه كـرده اسـت، برخـورد هنـري و يـا                  

  تبيين هنري؟ 
   هنري، تأويلالقضات، برخورد هنري، تبيين تمهيدات، عين: ها كليدواژه
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  مقدمه

  القـــضات همـــداني يكـــي از مهمتـــرين آثـــار ادبـــي و عرفـــاني    عـــينتمهيـــدات
  هـــاي دينـــي و تأويـــل آنهـــا در  فراوانـــي اســـتفاده از گـــزاره. شـــود محـــسوب مـــي

ــل       ــي از دلاي ــا، برخ ــه آنه ــشيدن ب ــشروعيت بخ ــوفيه و م ــادات ص ــان اعتق ــت بي   جه
  ري از پژوهـشگران در ارتبـاط       شـما . رود  اهميت و ماندگاري ايـن كتـاب بـه شـمار مـي            

  انـد كـه برخـي از آنـان قاضـي را سـتوده                هـايي نگاشـته   القضات و آثـار او كتـاب       با عين 
به عنـوان مثـال قاسـم انـصاري معتقـد      . و آراء او را مقصود مسلمانان حقيقي دانسته اند   

  : است
  خني بـه ديـده انـصاف مطالعـه شـود، س ـ        ) چنانكه آرزوي او بود   (اگر آثار عين القضات     

ده  وي پـا از محـدو  . خـورد كه بالصراحه مخالف مباني اسلام باشد در آنها به چـشم نمـي          
توأم با تدبر و تعقل بيرون ننهـاده و عملـي معـارض ديـن انجـام                 ) ص(شريعت محمدي   

. گيـرد    و حديث و گفتار بزرگان علم و معرفت مايه مي          قرآنگويد از     نداده است، آنچه مي   
  ) 15: 1360انصاري، (

ــا       ــصي ب ــلايق شخ ــه س ــان را نتيج ــشگران، عرف ــي از پژوه ــر گروه ــويي ديگ   از س
اي ديگر استناد به آيات و        دانند و عده    التقاط از مفاهيم قبل از اسلام و وحي محمدي مي         

كردن ايـن مـذهب نـزد عـوام         اي دلپـسند  اي بـر  هاي صوفيه را وسـيله    احاديث در كتاب  
  .دانند مي

  و ادبيات از سـويي، و مانـدن بـر سـر ايـن دو راهـي                  در عرفان    تمهيداتجايگاه والاي   
  هـا و تفـسيرها مبـاني اسـلامي دارنـد و شـريعت محورنـد و آدمـي                     كه آيـا ايـن تأويـل      

  رسانند، يا اينكه اينهـا همـه تفـسير بـه رأي هـستند و عقايـد صـوفيه                     را به سعادت مي   
  ش ايـن  فقط به رنگ مذهب آراسته شده اسـت، مـا را بـر آن داشـت كـه در ايـن پـژوه          

   و  قـرآن هـايي كـه از آيـات          بـه همـين منظـور تمـام تأويـل         . مسئله را به دقـت بكـاويم      
ــا     ــود را بررســي و ب ــه شــده ب ــاب ارائ ــن كت ــسلام در اي ــيهم ال   احاديــث معــصومين عل
احاديث و روايات صحيحي كه از معصومين نقل شده بود، مقايسه كرديم تا معلوم گـردد                

 و الهيات الهي هستند يا علمي بشري بر پايـه ذوق            كه آيا اين مطالب همان علم حقيقي      
  شخصي؟ 
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  عين القضات همداني

ــه عــين    ق در .  هـــ492القــضات، در ســال  ابوالمعــالي عبــداالله بــن محمــد ملقــب ب
  القــضات نبــوغ و هــوش  عــين. او از پيــروان مــذهب شــافعي بــود. همــدان متولــد شــد

  ب نگاشـته كـه بـه جـز          كتـا  11سرشاري داشته است و پيش از بيـست و چهارسـالگي            
  در مجمـوع، او در طـول عمـر         . يك رساله كوچك، آثـار ديگـر او بـه زبـان عربـي اسـت               

   العـوران   هقـري العاشـي الـي معرف ـ      : هاي زيـر نگاشـته اسـت         اثر با عنوان   15كوتاه خود   
  رسـاله امـالي الاشـتياق      ،  المفتلذ مـن التـصريف    ،  رساله جمالي ،  رساله علائيه ،  و الاعاشي 
   البـاذل الامـون     هصـول ،   المـشتاق  ه العشاق و نهـز    هنزه،   الحيسوب همني،  لفراقفي ليالي ا  

   ه و رياض ـهالمـدخل الامـون الـي العربي ـ   ،  البحث عن معنـي البعـث      هغاي،  علي ابن اللبون  
  شـكوي   و   تمهيـدات ،  مكتوبـات ،   الحقـايق  هزبـد ،  تفـسير حقـائق القـرآن     ،  هعلومها الأدبي 

  . الغريب
علوم ادبي و فقه و علم و كلام و فلسفه و تـصوف كـاملاً               قاضي همداني بر رياضيات و      «

عين القضات بدون ترديد در علوم ادبي مخصوصاً علم بلاغت و صـنايع             . مسلط بوده است    
  ) 46: 13عسيران، (» .لفظي استاد بوده است

  او در طول زندگي خود مريد و پيـرو امـام احمـد غزالـي و شـيخ بركـه بـوده اسـت و                         
ــده اســت قــرآنتفــسير عرفــاني  ــزد شــيخ بركــه خوان    خــود را تمهيــداتقاضــي، .  را ن

  زمــاني كــه بــه اوج افكــار و عقايــد عرفــاني رســيده (ق .  هـــ521در نهــم رجــب ســال 
ــالگي   ــه س ــست و ن ــي در بي ــود، يعن ــت  ) ب ــر درآورده اس ــته تحري ــه رش ــرانجام. ب    ،س

ــالگي   ــه س ــي و س ــر (وي در س ــادي الاخ ــتم جم ــال ههف ـــ525 س ــام  ) ق.  ه ــه اته   ب
پرداخـت، بـه دار       ها در آن به ارشـاد شـاگردان مـي           اي كه سال    د و در حيات مدرسه    الحا

  . آويخته شد

  برخورد هنري و تبيين هنري

ــي     ــت تعريفـ ــطلاحي، يافـ ــصوف اصـ ــان و تـ ــناخت عرفـ ــدم در راه شـ ــين قـ   اولـ
ــانع از آنهاســت ــه جــستجو در كتــاب  . جــامع و م ــدين منظــور هنگــامي كــه ب   هــاي   ب

  كنــيم، در پايــان بــه دو نتيجــه   دقــت آنهــا را مطالعــه مــيپــردازيم و بــه عرفــاني مــي
  صـورتي   ــ بخـشي از مطالـب، همـان مفـاد آيـات و احاديـث اسـت كـه بـه                     1: رسيم  مي
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  نــشيند و مــذاق خواننــده  زيبــا و هنــري عرضــه شــده اســت؛ آنچنــان كــه بــه دل مــي 
   بخـــش ديگـــر، بـــه ظـــاهر تفـــسير آيـــات و احاديـــث  -2. ســـازد را شـــيرين مـــي

اما در اصل تفسير بـه رأي و تأويـل          ) البته در لفاف همان هنر و زيبايي      (ت  معصومين اس 
  . شخصي است

  در ميان نظريـات گونـاگون دانـشمندان و حتـي مـشايخ صـوفيه راجـع بـه عرفـان و                      
. باشـد  تصوف، تعريفي كه مؤيد كاوش ياد شده است، از آن دكتـر شـفيعي كـدكني مـي                 

» ي نيـست جـز برخـورد هنـري بـا مـذهب            تصوف و عرفان چيـز    «: كنند  ايشان بيان مي  
نفس تصوف خود نوعي از « : نويسند و يا در جاي ديگر مي) 27: 1380شفيعي كدكني، (

شـفيعي  . (»هنر است يا بهتر بگـوييم نـوعي بيـنش هنـري اسـت در پيرامـون مـذهب                    
  ) 28: 1380كدكني، 

ف، بـه نـوعي   بسياري از محققان در آثار خود با ارائه نظرشان در مـورد عرفـان و تـصو            
به عنوان مثـال، پـل نويـا اسـتاد دانـشگاه سـوربن              . اند  درستي اين تعريف را تأييد كرده     

فرانسه، در كتاب تفسير قرآني و زبان عرفاني، به روش علمي صحت اين ديدگاه را اثبات                
  . كند مي

ــه  ــتي در مقال ــدي دش ــر مه ــري    دكت ــين هن ــري و تبي ــورد هن ــطلاح برخ   اي دو اص
ــد ادهرا شــرح و توضــيح د ــري    . ان ــر ديگ ــيچ اث ــه، در ه ــن مقال ــز در اي ــه ج ــا ك   از آنج

  تعريف مناسبي براي برخورد هنري يافـت نـشد و از طـرف ديگـر، تعـاريفي كـه ايـشان                     
اند، بـه همـين تعـاريف بـسنده و خلاصـه آنهـا را بيـان                   اند بسيار جامع و مانع      ارائه كرده 

  . كنيم مي
  اي را    هـر گـاه انـساني مـاده اوليـه         : انـد   دهايشان در ابتدا هنر را اين گونـه تعريـف كـر           
   خـويش تغييـر شـكل بدهـد و آن را بـه       بردارد و در كارگـاه خيـال و عاطفـه و انديـشه         

  چيز ديگري تبـديل كنـد كـه اولاً، ديگـر آن چيـز اولـي نباشـد و ثانيـاً، ايـن چيـز دوم            
  توانـد  را مردم دوست داشـته باشـند و برايـشان جـذاب باشـد و ثالثـاً، هـر كـسي هـم ن                  

  سـازي يـك      مـثلاً مجـسمه   . دهـد؛ چنـين فراينـدي هنـر نـام دارد              اين تبديل را انجـام      
سـاز   مجسمه. هنر است كه ماده اوليه آن، سنگ و چوب و گچ و حتي گاهي هم يخ است    

  كنـد و     بر اسـاس خيـال و عاطفـه و انديـشه خـويش، در ايـن مـاده اوليـه تـصرف مـي                       
   سـنگ اوليـه نيـست، بلكـه يـك مجـسمه اسـت؛               سازد كه اولاً ديگـر آن       اي مي   مجسمه

توانـد چنـين كـاري را انجـام      برند؛ ثالثاً هر كسي هم نمـي  ثانياً مردم از ديدنش لذت مي   
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اش زبان فارسي است و حافظ و سعدي نيز           ادبيات هم يك هنر است كه ماده اوليه       . دهد
 و  قـرآن آيـات   (ي  هاي مـذهب    حال اگر ماده اوليه مورد استفاده گزاره      . هنرمند آن هستند  
  باشـد و بـا اينهـا برخـورد هنـري صـورت گيـرد، يعنـي در كارگـاه                    ) احاديث معصومين 

ــارت     ــه در اصــل عب ــد ك ــدا كن ــازه پي ــومي ت ــا و مفه ــه، معن ــشه و عاطف ــال و اندي   خي
نبوده باشد، به نحوي كه اين معاني تازه براي مردم جذاب باشد و هر كـسي هـم نتوانـد                    

بنابراين تصوف حاصل برخورد هنـري      . شود تصوف    اسمش مي  اين كار را انجام دهد، اين     
  . است با مذهب

  گيـرد، بـا ايـن تفـاوت كـه مـاده اوليـه                در تبيين هنري نيز همين فرآيند صورت مـي        
  مانـد،     بـاقي مـي    x بـوده در آخـر هـم         xمـثلاً اگـر مـاده اوليـه         . كند  در انتها تغيير نمي   

   فرق تبيين هنري بـا برخـورد هنـري هـم            .شود  تر مي  تر و زيباتر و خواستني      فقط جذاب 
   تبـديل   y  بـوده ولـي بـه      xدر همين نكته است، يعنـي در برخـورد هنـري مـاده اوليـه                

  . شود مي

  تأويل

 و همچنين از اصطلاحات علوم قرآني است كه در حوزه           قرآنتأويل از كلمات كليدي     «
 المعـارف   هدايـر  (».علم حديث و حكمت و عرفان و علوم بلاغي و ادبي هـم كـاربرد دارد               

  ) 58: 1373، تشيع
  ايـن ريـشه    . داننـد   مـي » اول«شناسـان تأويـل را از ريـشه           نوسـيان و لغـت      همه لغـت  

ــان آن : دو معنــاي اصــلي دارد   از معنــاي نخــست » اول«كلمــه . آغــاز يــك چيــز و پاي
ــل   ــه و فع ــتقاق يافت ــؤول«اش ــاي » آل ي ــه معن ــع«ب ــشت: رج ــاي دوم » بازگ ــه معن   ب

  كـساني  . نيـز بـا معنـاي دوم پيونـد دارد     ) بـر وزن مـصدري تفعيـل       (تأويـل . راجع است 
ــوهري در   ــون ج  ــچ ــحاح اللغ ــري در هص  ــ، ازه ــذيب اللغ ــر در  هته ــن اثي ــه ، اب   النهاي

ــديث و  ــب الح ــي غري ــر ف ــفهاني در  الاث ــب اص ــردات، راغ ــادي در مف ــصائر ، فيروزآب   ب
ــز ــنذوي التميي ــور در  ، اب ــرب منظ ــسان الع ــي در  ل ــريف رض ــايق التأو، ش ــلحق   ، ي

ــي چــون    ــا تعبيرات ــرده و ب ــد ك ــايي را تأيي ــد معن ــن پيون ــرانجام  : اي ــردن س ــكار ك   آش
  ... گــردد، برگردانــدن ســخن بــه آغــاز آن و يــك چيــز، آنچــه يــك چيــز بــه آن بــر مــي
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كـار رفتـه      بـه  قرآنواژه تأويل هفده بار در      . ه تأويل را بيان كنند      اند تا معناي واژ     كوشيده
  . است

  تعـددي ذكـر شـده اسـت كـه مهمتـرين آنهـا عبـارت هـستند                  درباره تأويل معاني م   
  : از

ــات - ــرآن برخــي از آي ــا    ق ــراد آنه ــم م ــه فه ــازل شــده ك ــاظي ن ــا الف ــب و ب    در قال
ــه ــسا        ب ــه ب ــام دارد و چ ــع ابه ــه رف ــاز ب ــاوت، ني ــاي متف ــد معن ــال چن ــبب احتم   س

ل بـه معنـاي حاصـل از ايـن رفـع ابهـام تأوي ـ             . قالب ديگري براي ارائه آن موجود نيست      
  . گويند مي
 بيان مراد و مقصود آيه كه در ظاهر لفظ آن نيست و در عين حـال بـا سـياق آيـات                      -

  . پيش و پس سازگار است
  .  فاصله گرفتن از معناي ظاهري لفظ، به استناد دليل و قرينه-
   توجيه لفـظ متـشابه، بـا ايـن توضـيح كـه متـشابه در اصـطلاح قرآنـي، بـه لفظـي                         -

  نــد معنــا را دارد و گــويي شــخص تأويــل كننــده، لفــظ را شــود كــه تــاب چ گفتــه مــي
گرداند و بـه سـوي معنـايي كـه خاسـتگاه آن اسـت                 از معناي ظاهري متشابه آن بر مي      

  . برد مي
  .  بازگويي معناي دروني آيات-
به اعتقاد .  ناظر به امر خارجي واقعي دانسته استقرآن علامه طباطبايي، تأويل را در   -

از محكم و متشابه، داراي تأويل است و اين تأويل به هيچ روي كاربرد               قرآناو همه آيات    
  . لفظ در معنايي مخالف با معناي ظاهري آن نيست

مختص به ائمه اطهار علـيهم      » حق تأويل «مطلب ديگر آنكه به گفته سيد حيدر آملي         
وعـود  تصريح ملا عبد الرزاق كاشي، از آن مهـدي م          السلام است و تأويل در آخرالزمان به      

  ) 335-313: 1380، دانشنامه جهان اسلام. (است
، بيـان مقـصود و      قـرآن توان اينطور نتيجه گرفت كه تأويل آيـات           از اين توضيحات مي   

معناي دروني و يا گاهي مصداق خارجي آيـات محكـم و متـشابه اسـت، كـه آن معـاني                     
  . شود  استنباط نميقرآنطور كامل از ظاهر لفظ  به
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   سزاوارندقرآنيل چه كساني به تأو

»وأنَزلََ الَّذىِ ه كلَيع الْكِتَاب مِنْه  ات نَّ  محكمَـات  ءايـ  أُخـَرُ  و الْكِتـَابِ  أُم هـ
اتتشََابِها مفىِ الَّذِينَ فأََم ِغٌ قلُوُبِهميونَ زِتَّبعا فَيم هتشََاب مِنْه تغَِاءالفِْتْنَةِ اب و تغَِاءاب 

 عِندِ منْ    كلُ بِهِ ءامنَّا يقوُلوُنَ العْلِمِْ فىِ الرَّاسِخوُنَ و اللَّه إِلَّا تأَْوِيلَه يعلمَ ما و هِتأَْوِيلِ
  )7: آل عمران(» الأَْلبْ أُولوُاْ إِلَّا يذَّكَّرُ ما و ربنَا

  سـخون در    را تنهـا خـدا و را       قـرآن تأويـل   : فرماينـد   خداوند در ايـن آيـه مباركـه مـي         
  راسـخون در علـم چـه كـساني هـستند           : آيـد   حال اين سـؤال پـيش مـي       . دانند  علم مي 

زيـرا آيـه    ( جز نزد آنان، نزد هيچ شـخص ديگـري نيـست؟             قرآنكه علم تفسير و تأويل      
كنـيم كـه در       رويم، مـشاهده مـي      زماني كه در پي تفسير اين آيه مي       ). حصر و قصر دارد   

البرهان في تفسير   ،  نمونه،  الميزان،  الثقلين نوراز جمله   هاي تفسيري و روايي     اكثر كتاب 
) ص( و غيره، تنها پيـامبر       معاني الاخبار ،  كنز الدقائق و بحرالغرائب   ،  مجمع البيان ،  القرآن

به عنـوان مثـال حـسين بـن     . اند به عنوان راسخون در علم معرفي شده) ع(و ائمه اطهار    
ز علي بن حسان از عبدالرحمن بن كثير از          ا همحمد از معليّ بن محمد از محمد بن أورم        

راسخون در علم حـضرت علـي و امامـان بعـد از او              : ابي عبداالله روايت كرده كه فرمودند     
  . هستند

  از ســوي ديگــر روايــات صــحيح بــسياري هــم وجــود دارد كــه در آنهــا بيــان شــده   
ــه  ــسي ك ــصومين(ك ــر از مع ــرآن) غي ــاهش   ق ــافر و جايگ ــد ك ــسير كن ــل و تف    را تأوي

ــت در ــش اس ــرم     .  آت ــامبر اك ــمره از پي ــن س ــدالرحمن ب ــه عب ــت ) ص(از جمل   رواي
 را به رأي خويش تفسير كند پس همانا به خدا دروغ و افتـرا               قرآنكسي كه   : كرده است 
  . بسته است

روايت شده است كه خداونـد عزوّجـلّ        ) ص( با ذكر سند از پيامبر اكرم        اماليدر كتاب   
  . كه كلام مرا به رأي خودش تفسير كندبه من ايمان ندارد كسي : فرمودند

 سخني بگويد، جايگـاهش     قرآنكسي كه بدون علم درباره      : فرمودند) ص(پيامبر اكرم   
  . شود از آتش پر مي

هفـت كـس را خداونـد و هـر     : فرمودنـد ) ص( آمده است كـه پيـامبر       خصالدر كتاب   
ي اسـت كـه     اي لعن كرده است كه يكي از آن هفت كس، شخص            پيغمبر مستجاب الدعوه  
  ). تأويل و تفسير به رأي كند(كتاب خدا را تغيير دهد 
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  با كمي تأمل و تدبر در اين روايـات بـه ايـن نتيجـه خـواهيم رسـيد كـه معـصومين،                       
   هـستند و جـز ايـن بزرگـواران هـيچ شـخص ديگـري هرچقـدر           قـرآن معلمان حقيقـي    

   خــود تأويــل و توانــد كــلام خــدا را بــه رأي و نظــر هــم عــالم و دانــشمند باشــد، نمــي
ــد  ــسير كن ــه  . (تف ــه ائم ــود     ) ع(البت ــصي خ ــر شخ ــه رأي و نظ ــا ب ــم بن ــرآنه    را ق
  گوينـد از پيــامبر و پيـامبر از جبرئيــل    كننــد بلكـه آنــان آنچـه را كـه مــي    تفـسير نمـي  

  حـال چگونـه ممكـن اسـت كــسي     ) و جبرئيـل از االله گرفتـه و بديـشان آموختـه اســت    
   را تفــسير قــرآن را صــحيح بخوانــد، قــرآن توانــد آيــات كــه ســواد نــدارد و حتــي نمــي

كند و به شاگردش بياموزد؟ درباره احـوالات شـيخ بركـه، اسـتاد بـزرگ عـين القـضات                    
  : خوانيم مي
دانـست و نـه تفـسير را نـزد كـسي در مدرسـه                 گر چه نه عربي درست مي     ) بركه(او  «

 واقـف   قـرآن معاني  دان بر اسرار و       آموخته بود، از نظر عين القضات بهتر از مفسران عربي         
  ) 110: 1374پورجوادي، (» .بود

  : كند هايش، استاد خود را اينگونه توصيف مي قاضي همدان در نامه
 ياد ندارد   قرآنجز الحمداالله اعني فاتحة الكتاب و سورتي چند از          ... بركت! اي دوست «

ت پرسـي   و آن نيز به شرط هم نتواند خواند، و قال يقول نداند كه چون بود، و اگـر راس ـ                  
 او داند درست، و قرآندانم كه  حديث موزون به زبان همداني هم نداند كردن و ليكن مي    

  ) 51: 1374پور جوادي، ... (دانم الّا بعضي از آن من نمي

  هايي از برخورد هنري با آيات نمونه

1- ...  ا وم َلمعي إِلَّا تأَْوِيلَه اللَّه 7: آل عمران.. (.. العْلِمْ فىِ الرَّاسِخوُنَ و(  
  ...  داند را جز خدا و آنان كه در دانش استوارند نمي) آيات متشابه(و تأويل آن 

. اند و الراسخون في العلم كمال درجه ايـشان اسـت            ليكن مقصود ما بعضي از علما     .... «
اي دوست مدتها بود كه مرا نه تن از علماي راسخ معلوم بودند و ليكن امشب، كـه شـب              

د كه ايام كتابت بود، دهم را معلوم من كردند و آن خواجه امام محمد غزالي بود                 آدينه بو 
» .دانستم اما محمد را نميدانستم، محمد نيز از آن ماست ـ رحمة االله عليه ـ احمد را مي 

  ) 280، 1389: تمهيدات(
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  : نويسد و در جاي ديگر اينگونه مي
و مايعلم تأويلـه الا الراّسـخون       د،  هر چه در موجودات بود بر وي پوشيده نباش        ... «

ــم ــي العل ــد؛  . ف ــول روي نماي ــأخلاق االله اينجــا حل ــوا ب ــرّ تخلقّ ــن .  باشــدس   و اي
  حـسين بـن محمـد    ). 300همـان،   (» تـر اسـت كـه هـر كـس دريابـد             سخن از آن عالي   

از معلي بن محمد از محمد بن اورمه از علي بن حسان از عبدالرحمن بـن كثيـر روايـت                    
و ائمـه اطهـار     ) ع(راسخون در علم حضرت علي      : فرمودند) ع(مام صادق   كرده است كه ا   

  . هستند
روايت كرده كه ايشان    ) ع(ابن ابي عمير از عمر بن اذينة از بريد بن معاويه از امام باقر               

بهترين راسخ در علم اسـت، او همـه آنچـه را كـه خـدا                ) ص(همانا رسول خدا    : فرمودند
كند كه تأويلش را      داند و خدا چيزي را بر او نازل نمي           مي  نازل كرده است را    قرآندرباره  

  . دانند به او نياموزد و اوصياء بعد از او نيز آن را مي
  كجــا هــستند كــساني :  فرمــوده انــدالبلاغــه نهــج 144در خطبــه ) ع(اميرالمــؤمنين 

بـر  اند، نه ما؟ گماني كـه دروغ و تعـدي        كنند آنان هستند كه در علم راسخ          كه گمان مي  
ما عطا فرمـوده و   خداوند سبحان ما را بلند و آنان را پست قرار داده و براي. حق ما است  

آنان را محروم ساخته است و ما را به عالم حق و حقيقت داخل و آنـان را خـارج نمـوده                      
  . است

  هـاي تفـسيري نقـل شـده اسـت كـه همگـي پيـامبر ايـن                   احاديث بسياري در كتـاب    
  و ائمـه اطهـار     ) ص(راسـخون در علـم، تنهـا پيـامبر اكـرم            مطلب هستند كه منظـور از       

   و164، 1ج : كتــاب التفــسير و 36، 3، ج كنــز الغرائــببــه عنــوان مثــال در (هــستند 
  ، در حــالي كــه عــين القــضات ...)و107، 3ج: الميــزان و 97، 1ج: تفــسير القمــي و 247

ــد مــيبرخــي از مــشايخ صــوفيه، از جملــه امــام محمــد غزالــي را راســخ در علــم      . دان
ــرح      ــول را مط ــث حل ــود، بح ــل خ ــضات در بخــش دوم تأوي ــين الق ــته، ع   از آن گذش

  بـه همـين    . توانـد درك كنـد      دارد كه اين مطلب را هر كـسي نمـي           كند و تصريح مي     مي
كنـد و      حـذف مـي    »و ما يعلم تأويله إلا االله و الراّسخون في العلم         « را از    »االله«علتّ  
؛ يعني خداونـد در راسـخون در علـم          الراسخون في العلم  ما يعلم تأويله إلّا     : گويد  مي

  . حلول كرده است
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ــر      ــاد و بخــشي ديگ ــه اتح ــد، بخــشي ب ــول معتقدن ــه حل ــصوف ب ــل ت   بخــشي از اه
  حال آنكه هـيچ يـك از ايـن سـه مـورد در معـارف اهـل بيـت جـايي                      . به وحدت وجود  

  . ندارد
   چيـز اسـت بـا       اتّحـاد پيوسـتن دو    . اتحاد عبارت است از يـك چيـز شـدن دو چيـز            «

  حلـول، فـرود آمـدن چيـزي        ... هم و حلول، فـرود آمـدن چيـزي اسـت در چيـز ديگـر                 
  و كـساني   . است در غير خود و در اصطلاح بـه معنـي حلـول ذات خـدا اسـت در اشـياء                    

ه گوينـد                 را كه به اين عقيده     » اند كه خدا در اشياء و در مرشد حلول كرده اسـت، حلوليـ
ــ«). 80، 1381: عباســي( ــد خــدا در تمــام   حلولي   ه كــساني را گوينــد كــه عقيــده دارن

در «). 328،  1386: سـجادي (» اشياء حلول كرده و امتزاج دارد؛ مانند حـلاوت در خـدا           
  حلــول، خــدا حــالّ در موجــودات اســت و در اتّحــاد انــسان بــا فنــاي خــويش بــا خــدا  

ارد، لـذا   دو ذات وجود ند   . شود ولي در وحدت وجود، سخني از دو شيء نيست           متّحد مي 
هر گـاه يكـي بـاطن بـود     . معناست سخن از وحدت ظاهر و مظهر است  حلول و اتّحاد بي   

، 1385: كاكـايي (» .ديگري ظاهر شود و بالعكس، ظهور يكي موجب بطون ديگري ا ست        
603 ( 

واضح است تفسيري كه عين القضات از اين آيه مباركه ارائه كرده با تفسير معـصومين             
  . ين با آيه فوق برخورد هنري صورت گرفته استمغايرت دارد؛ بنابر ا

2- لْنَا  وعج ُمةً مِنهِونَ أئَمْدرنَِا يها بأَِمَبرَُواْ لمص اتِنَا كَانوُاْ ووقِنُـون  بَِايسـجده  (ي :
24(  

: نـساء  (حفـِيظً  علَيهمِ أرَسلْنَاك فمَا  توَلى من و اللَّه أَطَاع فقََد الرَّسولَ يطِعِ من
80(  

نمودنـد، از آن رو كـه شـكيبايي           و از آنان پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما راه مي           
  . داشتند گمان باور مي ورزيدند و آيات ما را بي

اي دوست بدانكه هر كاري كه پير، مريد را فرمايد خلعتي باشد الهي كه بدو دهند، و                «
لعت باشد كه فرمان پير فرمان خدا باشد، من يطع هر جا كه مريد باشد در حمايت آن خ
و جعلنا منكم ائمة يهدون بأمرنا، بيـان ايـن همـه         . الرسّول فقد اطاع االله، همين توان بود      

  ) 35، 1389: تمهيدات(» .شده است
خـداي  : فرمودنـد   رفتم و شنيدم مي   ) ع(نزد امام صادق    : كند  ابوالسحاق نحوي نقل مي   

تـو داراي خلـق عظـيم       «: محبت خود تربيت كرد و پس فرمـود       عزوّجلّ پيغمبرش را به     
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هر چه را پيغمبر براي شما آورد بگيريـد و از           «: و آنگاه به او واگذار كرد و فرمود       » هستي
هر كس از رسول خدا اطاعت كند، خدا را         «: و باز فرمود  » هر چه منعتان كند باز ايستيد     

كار را به علي واگذار كرد و او را         ) ص(پيامبر خدا   : سپس امام فرمود  . »اطاعت كرده است  
انكار كردند، به خدا ما     ) اهل سنت (تسليم شديد و آن مردم      ) شيعيان(امين شمرد، شما    

شما را دوست داريم كه هر گاه بگوييم، بگوييد و هر گاه سكوت كنيم، سكوت كنيد و ما                  
امر ما خيري   خدا براي هيچ كس در مخالفت       . واسطه ميان شما و خداي عزوّجلّ هستيم      

  .قرار نداده است
  نقــل شــده اســت كــه ) ع( طبرســي حــديثي طــولاني از حــضرت علــي الاحتجــاجدر 

  بعـضي از كارهــا بــه دسـت برگزيــدگان امـين خــدا صــورت    : در بخـشي از آن فرمودنــد 
  پـس فعـل و عمـل آنهـا عمـل خداسـت و امـر و دسـتور آنهـا، امـر و دسـتور                      . گيرد  مي

هر كس پيامبر را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده  : فرمودهآنچنان كه خدا    . خداوند است 
  . است

 در "ائمـه "منظـور از  : فرمايند  سوره سجده مي  24در تفسير آيه    ) ع(امام جعفر صادق    
) يعنـي (ون بأمرنـا،   يهدهو جعلنا منكم ائم: فرمايند  يخداوند م . كتاب خدا امامان هستند   

ه امر خود و حكم خـدا را بـه حكـم خـود مقـدم                امر خدا را ب   ) ائمه(نه به امر مردم، آنها      
  .دارند مي

خداوندا : دعا كردند ) س(و فاطمه   ) ع(براي علي   ) ص( آمده است كه پيامبر      مناقبدر  
هايشان را به هم نزديـك كـن و           شان را محكم گردان و دل       اينها را با هم وفق ده و رابطه       

ه ط ـ         اهر و طيـب و مبـارك روزيـشان    نسلشان را از وارثان بهشت جاودان قرار بده و ذريـ
به طاعتـت و    ) مردم را (پيشواياني قرار ده كه هدايت كنند       ) ذريه آنها را  (گردان و آنها را     

  . امر كنند به آنچه كه مرضي توست
  در حـديثي كـه راجـع بـه امامـت اسـت آورده              ) ع( از حـضرت رضـا       عيون و   كافيدر  

   اكـرام داد بـه اينكـه او را امـام قـرار              )ابـراهيم را  (پـس خـداي عزوّجـلّ او را         : كه فرمود 
  : داد، و امامت را در ذريه او، يعنـي اهـل صـفوت و طهـارت از ايـشان قـرار داد و فرمـود                        

كـردن و    و ايشان را پيشواياني كرديم كه به فرمان ما راه نمايند، و به آنان كارهاي نيك               «
  و امامــت . ن بودنـد برپاداشـتن نمـاز و دادن زكــات را وحـي كــرديم، و مـا را پرســتندگا    

  بـرد، و همچنـان قـرن بـه قـرن             همچنان در ذريه او بود، و هر يـك از ديگـري ارث مـي              
آن را ارث برد و خـداي تعـالي در ايـن بـاره              ) ص(و دست به دست گشت تا رسول خدا         
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اند كـه او را پيـروي كردنـد و ايـن          ترين مردم به ابراهيم كساني      هر آينه نزديك  « : فرمود
. اند، و خدا دوست و كارسـاز مؤمنـان اسـت      ايمان آورده ) به اين پيامبر  (ان كه   پيامبر و آن  

بعـد از   . كنـد   پس مسأله امامت مقام خاصي است كه خدا به هر كـه بخواهـد روزي مـي                
به امر خداي عزوّجلّ متقبل آن شد و به همان رسم در ميان             ) ع(، علي   )ص(رسول خدا   

ش كه خدا علم و ايمانشان داده بود، بگرديـد تـا   فرزندان آن جناب، البته فرزندان اصفياي   
ديگر پيغمبري  ) ص(روز بعث در ميان فرزندان آن جناب هست، چون بعد از رسول خدا              

  . نخواهد بود
عين القضات با در نظر داشتن نظام خانقاهي و اصل پيروي سالك از پير و شيخ، نبوت                 

دهد و با شكستن      ه نسبت مي  و امامتي كه محصور در معصومين است را به مشايخ صوفي          
داند و اطاعت از آنها را در  حصر نبوت و امامت، پيران و مشايخ صوفيه را رسول و امام مي

كند كه اينان جانـشيناني هـستند    دهد و بيان مي    رديف اطاعت از خداوند متعال قرار مي      
صورت گرفته بنابراين با اين آيه نيز برخورد هنري . كه خداوند روي زمين قرار داده است 

  . است
  )69: انبياء(إبِراَهِيم  على سلَاما و برْدا كوُنىِ يا نَار قلُْنَا -3

  گفتيم اي آتش بر ابراهيم سرد و سلامت باش
كردنـدي آتـش دل       و اگر نه ايـن خطـاب مـي        . با آتش دل ابراهيم اين خطاب كردند      «

مگر آن بـزرگ  ! اي آتش نديدي ذره) چنان(اي بزدي كه هرگز در دنيا كس  ابراهيم شعله 
بار خدايا مرا يك لحظه با دوزخ گذار تا بيگانگـان از آتـش دل مـا بـه                   : كه از اينجا گفت   

اي از آتش دل مشتاقان بر آتش دوزخ آيد، چنانكه كـافران              يكبارگي نجات يابند اگر ذره    
: 1389،  تمهيـدات (» .را عذاب باشد از دوزخ، دوزخ نيز عـذاب يابـد از آتـش دل ايـشان                

239 (  
  هـا نمايـان اسـت، قاضـي همـدان در ايـن آيـه آتـش را،                    گونه كه از ايـن گفتـه       همان

  دانـسته اسـت و تأويـل و تفـسيري كـرده كـه بـا تـاريخ و بيانـات          ) ع(آتش دل ابراهيم  
به عنوان مثال به دو روايت زير توجـه         . ائمه درباره داستان حضرت ابراهيم متفاوت است      

  : كنيد
  ابـراهيم بـا قـوم خـود مخالفـت          : روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد         ) ع(از امام صادق    

از او روي گردانيـده و بـه صـحرا بـراي            ) مـردم (همين كه   . كرد و به خدايانشان بد گفت     
شان شد و با تيشه همه آنها را شكـست بـه              مراسم عيد خود رفتند، ابراهيم داخل بتكده      
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مردم از عيد خود برگشته، خـدايان  . ادجز بزرگترين آنها را و تيشه را در گردن آن قرار د 
به خدا سوگند كه اين كار جـز از آن جـواني   : گفتند. اند خود را ديدند كه همه خرد شده   

ناگزير عذابي بالاتر از اين نيافتند كـه او را بـا       . كه از خدايان بدگويي كرده سر نزده است       
ه داشتند تا روزي كه بنا      پس براي سوزاندن، هيزم جمع كردند و او را نگا         . آتش بسوزانند 
در آن روز نمرود با لـشكريانش بيـرون شـد و در جايگـاه مخـصوصي كـه                   . بود بسوزانند 

ابـراهيم را در    . برايش درست كـرده بودنـد قـرار گرفـت، تـا سـوختن ابـراهيم را ببينـد                  
  . منجنيقي قرار دادند
 بندگي كند، پروردگارا بر پشت من احدي غير از او نيست كه تو را: زمين عرضه داشت

اگـر ابـراهيم مـرا بخوانـد او را كفايـت            : آيا او هم به آتش سوخته شود؟ خداونـد فرمـود          
يا احد يـا احـد، يـا        : دعاي ابراهيم در آن روز اين بود      : نيز فرمودند ) ع(امام باقر   . كنم  مي

توكـل كـردم    : سپس گفت . صمد يا صمد، يا من لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد               
سـرد  : تو را كفايت كردم و به آتش فرمـان داد         : پس خداي تبارك و تعالي فرمود     . ابر خد 

و سـالم   : خورد تا آنجا كه خداي عزوّجلّ فرمود        هاي ابراهيم از سرما به هم مي        دندان. شو
آن وقت ابراهيم از ناراحتي سرما بياسود، و جبرئيل نازل شده با ابراهيم در آتش بـه                 . شو

خواهد معبودي براي خود بگيرد، معبودي        هر كسي مي  : رود گفت نم. گفت و گو پرداخت   
 . چون معبود ابراهيم بگيرد

  . بدين ترتيب با اين آيه نيز برخورد هنري صورت گرفته است
 /الافَْلِـِينَ    أُحبِ لَا قَالَ أفَلََ فلَمَا   ربى هذَا قَالَ كوَكَبا رءا الَّيلُ علَيهِ جنَّ فلَمَا -4
 مـِنَ  لـَأكَوُنَنَّ    ربـى  يهْدنِىِ لَّم لَئنِ قَالَ أفَلََ فلَمَا   ربى هذَا قَالَ بازِغًا القْمَرَ رءا فلَمَا
ا  أكَْبرَُ هذاَ   ربى هاذاَ قَالَ بازِغَةً الشَّمس رءا فلَمَا/ الضَّالِّينَ   القْوَمِ  قـَالَ  أفَلَـَت  فلَمَـ
  )76-78: انعام (تشُركِْوُن مما ء برىِ   نىإِ ياقوَمِ

اين خـداي مـن اسـت، پـس         : اي ديد، گفت    پس چون تاريكي شب بروي درآمد ستاره      
ايـن  : فروشوندگان را دوست ندارم و چون ماه را بر آينده ديد، گفـت       : چون فرو شد گفت   

 ـ         : خداي من است، پس چون فرو شد گفت        گمـان از     ياگـر پروردگـارم مـرا راه ننمايـد ب
ايـن خـداي مـن اسـت، ايـن          :  ديد گفت   پس چون خورشيد را بر آينده     / گمراهان باشم   

گيريـد    انبـاز مـي   ) بـا خـدا   (اي قوم من، من از آنچه       : بزرگتر است، و چون فرو شد گفت      
  . بيزارم
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ي   : چون ستاره جان خود بديـد گفـت       «   از بهـر آنكـه كعـب    : ايـن چـرا گفـت   . هـذا ربـ
  ارواح مؤمنـان از نـور جمـال خـدا          "ام،    در تـورات خوانـده    :  گفـت  الاحبار رضي االله عنـه    

پس هر كه جمال روح خود را ببيند جمال         » .باشد و ارواح كافران از نور جلال خدا باشد        
معشوق را ديده باشد و جمال معشوق نباشد؛ و اگر مؤمن بيند روح خود را جمال دوست 

، 1389: همـداني (» .سـت ديـده باشـد     ديده باشد و اگر كافر بيند روح خود را جـلال دو           
212 (  
ــاره عــصمت انبيــاء،  ) ع(، بــاب مجلــس امــام رضــا عيــون الاخبــاردر  ــا مــأمون درب   ب

  به مجلـس مـأمون وارد شـدم حـضرت          : گويد  علي بن جهم مي   : روايتي است بدين شرح   
  يــابن رســول االله آيــا شــما : مــأمون از حــضرت ســؤال كــرد. نيــز آنجــا بودنــد) ع(رضــا 
  پـس معنـي ايـن آيـه        : چـرا، گفـت   :  كه انبياء معـصومند؟ حـضرت فرمودنـد        گوييد  نمي

اين پروردگار من است، حـضرت      : اي ديد گفت    چيست؟ وقتي شب او را فرا گرفت، ستاره       
  : فرمودند

ــه       ــي ك ــود، گروه ــده ب ــع ش ــروه واق ــه گ ــان س ــراهيم در مي ــتاره(اب ــره را ) س   زه
  روهــي نيــز خورشــيد را، كردنــد و گ پرســتيدند، گروهــي كــه مــاه را ســتايش مــي  مــي

  اين در زماني بود كه از مخفيگاهش در زيرزمين كـه او را نهـان داشـته بودنـد خـارج                      و
آيا ايـن پروردگـار مـن       : شد، وقتي شب او را فرا گرفت و زهره را ديد از روي افكار گفت              

  است؟ 
ات زيرا افول و غروب از صف. ها را دوست ندارم من غروب كننده: وقتي غروب كرد گفت

ها است، نه از صفات موجود قديم و ازلي، و وقتي ماه را در آسمان ديد، بـا حالـت                      پديده
اگر پروردگارم مـرا هـدايت    : آيا اين پروردگار من است؟ وقتي افول كرد گفت        : انكار گفت 

  . نكند گمراه خواهم شد
  فـردا  . كـرد گمـراه شـده بـودم         منظورش اين بـود كـه اگـر پروردگـارم هـدايتم نمـي             

آيا اين پروردگار من اسـت؟ ايـن از مـاه و            :  خورشيد را ديد و باز از روي انكار گفت         صبح
اي : وقتي خورشيد هم غروب كرد، به آن سه گروه رو كـرده و گفـت              . زهره بزرگتر است  

دهيد دور و بر كنار هـستم، مـن وجـه             مردم من از آنچه شما آنها را شريك خدا قرار مي          
گردانم، از باطل به سوي حق        ا و زمين را آفريده بر مي      ه  خود را به سوي كسي كه آسمان      

هاي خود، خواست بـراي آنـان بطـلان     با اين گفته ) ع(روم و مشرك نيستم و ابراهيم         مي
دينشان را روشن كند و برايشان ثابت كند كه عبادت كردن چيزهايي كه مثـل زهـره و                  
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 آنها و خالق آسمان و      شايسته خالق ) عبادت(ماه و خورشيد هستند صحيح نيست، بلكه        
. هـاي او بـود      آورد، الهام خدا و از داده       هايي كه براي قوم خود مي       زمين است، و آن دليل    

هاي ما بود كه به ابراهيم داديم تـا در          و آنها ادله و حجت    : فرمايد  همانطور كه خداوند مي   
اي بـه خـدا قـسم درك كـردم          : پس مأمون گفـت   . مقابل قوم خود به آنها استدلال كند      

 . اباالحسن

  . بدينگونه عين القضات با اين آيه نيز برخورد هنري كرده است
 يهـدِيك  و علَيك نعِمتَه يتمِ و تأََخَّرَ ما و ذنَبِك مِن تقََدم ما اللَّه لَك لِّيغفْرَِ -5

  )2: فتح(مستقَِيما  صرِاَطًا
تر باشد بيامرزد و نعمت        و آنچه اكنون و سپس     تا خدا گناه تو را، آنچه در گذشته بوده        

  . خود را بر تو تمام كند و تو را راه راست بنمايد
  اي دريغـا گنـاه ابلـيس، عـشق او آمـد بـه       «: گويـد  عين القضات در تفسير اين آيه مي    

  يعنـي عاشـق شـدن    : و گناه مصطفي دانـي كـه چـه آمـد؟ عـشق خـدا آمـد بـا او             ! خدا
ليغفرلـك االله   «مد، و عاشق شدن خدا پيغامبر را، گناه او آمد؛ كه            ابليس خدا را، گناه او آ     

  اي   جهـاني بايـد تـا ذره      . اين سـخن را نـشان شـده اسـت         » ما تقدم من ذنبك و ما تأخّر      
از اين ذنب و گناه، او را نصيبي دهند كه عبارت از آن امانت آمد، و بر آدم و آدم صفتان                     

اي از ايـن گنـاه        ذره» ظلومـاً جهـولاً   «گفتند كه   بخش كردند؛ و با اين همه جز اين، چه          
جهاني را كفر آمد؛ اما همگي اين گناه بر روح مصطفي نهادند، دريغـا عـذر ايـن گنـاه از                

دريغـا كـه اگـر      ! »ليغفرلك االله ما تقدم من ذنبك و ما تـأخّر         «براي او خود بخواست كه      
ايـشان بـه رقـم فنـا مخـصوص          اي از اين گناه بر كونين و عالمين نهادندي، همگـي              ذره

د بـودمي               ! شدندي دريغـا  ! مگر كه ابوبكر از اينجا گفت اي كاشكي من گناه و سهو محمـ
نـشاند،   دانم كه مرا بر تخت ملكوت مي        اياز گفت، در خدمت سلطان هيچ گناه چنان نمي        

ي ا! اي آنكه عشق ما از تو مراد يافته اسـت : گويد  نشيند و مي    و آنگاه او زير تخت من مي      
اي آنكه وجود ما از وجود تو زيبايي يافتـه          ! آنكه وجود تو مملكت حضرت ما گشته است       

اي كـه مجنـون       اگر چنانكه دانـسته   ! گويم  دريغا چه مي  !... اي ما از تو و اي تو از ما        ! است
ليلي را چه بود و ليلي مجنون را چه، و محمود اياز را چه بـود و ايـاز محمـود را چـه در                

باشد كه بداني كه محمد مر خدا را چه بود و چيست، و احد مر احمد را دنيا بس، ممكن 
پس احد را با احمد سريّست كه مصطفي ـ سـلام ـ بـا آن سـرّ      . چه بوده است و چيست
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: 1389همداني، ... (بود ديد و در اين ذنب مستغفر مي همچون اياز با محمود، آن ذنب مي    
231-229 (  

  عــشق خــدا و پيــامبر را (ات ارائــه داده اســت صــرف نظــر از تــأويلي كــه عــين القــض
  به عشق محمود و اياز تشبيه كرده و مطالبي را بيـان كـرده اسـت كـه در معـارف اهـل                       

  يكــي از مــسائل مهــم و اصــول اعتقــادي وي، در تفــسير ايــن  ) بيــت جايگــاهي نــدارد
  آيــه كــاملاً نمايــان اســت و آن هــم اصــل دفــاع از ابلــيس اســت كــه در جــاي جــاي   

   بـدان اشـاره شـده اسـت، تـا آنجـا كـه او ابلـيس را مظهـر اسـم جـلال خـدا                     تتمهيدا
  كنـد خـدا فاعـل حقيقـي اسـت و خداونـد ابلـيس را گمـراه آفريـد؛                      داند و ادعا مـي      مي

با بررسي و تحليل مبـاحثي كـه   . داند در اين بخش نيز گناه ابليس را عشق او به خدا مي  
يابيم كـه     ائه كرده است، به حقيقت در مي      ار) تمهيداتدر  (عين القضات در مورد ابليس      

: 1374شـفيعي كـدكني،     (» عين القضات بزرگترين مدافع ابليس در تاريخ اسلام است        «
156 (  

  : رويم  ميقرآنحال به سراغ تأويل معلمان حقيقي 
پيامبران و اوصياء آنها گناهي ندارند،      : روايت شده كه فرمودند   ) ع(از امام جعفر صادق     

در عيون الاخبـار در روايـاتي كـه مجلـس مـأمون بـا               . صوم و پاك و مطهرند    زيرا آنها مع  
در مجلـس مـأمون     : كند از ابن جهم روايتي آمـده كـه گفتـه            حضرت رضا را حكايت مي    

يابن رسول االله آيا رأي شما ايـن      : مأمون گفت . حاضر شدم، ديدم حضرت رضا نزد اوست      
پس بفرمـا ببينـيم معنـاي    : مأمون گفتبله، : نيست كه انبياء معصومند؟ امام رضا فرمود    

تا خدا گناه تو را آنچه درگذشته بوده و آنچه اكنـون            « اين كلام خداي عزوّجلّ چيست؟      
  » تر باشد، بيامرزد  و پس

ــود  ــا فرم ــام رض ــاهش     : ام ــارتر و گن ــس گناهك ــيچ ك ــرب ه ــشركين ع ــر م   در نظ
   رسـول خـدا     زيـرا آنهـا سيـصد و شـصت خـدا داشـتند و             . تر از رسول خـدا نبـود        عظيم

كه آمد همه آنها را از خدايي انداخت و مردم را به اخـلاص خوانـد و ايـن در نظـر آنهـا                        
آور   آيا آن همه خدا را، يكي كرده اين خيلـي شـگفت           : گفتند. بسيار سنگين و عظيم بود    

  . است
بزرگانشان براي تحريك مردم به راه افتادند كه برخيزيد و از خدايان خود دفاع كنيـد                

ايـن جـز    . ايـم   ما چنين چيزي را در هـيچ كيـشي نـشنيده          . اي مهم است     وظيفه كه اين 
اين جاست كه وقتي خداي تعالي مكه را براي پيامبرش فتح           . سخني خود ساخته نيست   
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ما فتح مبيني را براي تو فراهم كرديم تا گناهان گذشـته  «اي محمد   : فرمايد  كند، مي   مي
طر دعـوت بـه توحيـد داشـته و داري، خـدا             اي را كه نزد مشركين عرب بـه خـا           و آينده 

اي مسلمان شدند، بعضي از مكه فرار كردنـد و آنهـايي              ببخشد، زيرا بعد از فتح مكه عده      
پـس  . (پذيرفتند  هم كه ماندند، قدرت بر انكار توحيد نداشتند و با دعوت مردم آن را مي              

خـدا  : مون گفـت  مـأ . بخاطر پيروزي گناه پيامبر در نظر آنهـا بخـشوده شـد           ) با فتح مكه  
 . خيرت دهد يا ابالحسن

عين القضات در تفسير آيه فوق، ذوق و نظر خـويش را وارد كـرده و تفـسيري خـلاف                  
تفسير راستين آيه بيان كرده است در نتيجه با اين آيه نيز برخورد هنري صورت گرفتـه                 

  . است

 نمونه  اي از تبيين هنري آيات

و وفَّاكمُ الَّذىِ هَتوي لِبِالَّي و َلمعا يتمُ مرَحَارِ جبِالنه ُثم ُثُكمعبفِيهِ ي قْضىلٌ لِيأَج 
؛ و اوست كـه روح      )60: انعام (تعَملوُن كُنتمُ بمِا ينَبئُكمُ ثمُ مرْجعِكمُ إِلَيهِ ثمُ مسمى

ا را در روز بـر      دانـد، پـس شـم       گيرد و آنچه در روز كرده باشيد مي         شما را به شب بر مي     
سپس بازگشت شما به سوي اوست، آنگاه شـما را          . گيرد تا مدتي نامبرده سپري شود       مي

  . كند كرديد آگاه مي از آنچه مي
  در حــالي متــصرف باشــد و در حــالي ديگــر نباشــد و ايــن : جــان را دو حــال باشــد«

   و  ...جان در تن اسـت و تـصرف او در قالـب چنـان دان كـه تـصرف مـن در ايـن علـم                           
  ايــن تــصرف را منقطــع شــدن، مــوت خواننــد و بــاز دادن ايــن تــصرف را بعــد          
  انقطاعه، احيا خوانند و بعـث خواننـد و ايـن انقطـاع يـا جـزوي باشـد كـه نـوم خواننـد                         
ــه       ــد ك ــزوي باش ــا ج ــين ي ــاز دادن روح همچن ــد و ب ــرگ خوانن ــه م ــود ك ــي ب ــا كلّ   ي

  : 1389همـداني،   (» ...واننـد   انتباه خوانند يا كلـّي باشـد كـه بعـث خواننـد و قيامـت خ                
153 (  

روزي اميرالمؤمنين به همراهي حسن بن علـي و سـلمان فارسـي بـه مـسجد الحـرام                   
ناگه مردي بسيار خوش سيماو خوش لباس پيش آمد و بـر اميرالمـؤمنين سـلام                . آمدند

  . كرد و آن حضرت سلامش را پاسخ گفت و او نيز نشست
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دانم كه    ش دارم، اگر آنها را پاسخ گفتي مي       اي اميرالمؤمنين من سه پرس    : سپس گفت 
كنم كه آنها در دنيا و آخـرت ايمـن            مردم درباره تو مرتكب امري شدند كه من حكم مي         

  . دانم كه تو با آنها برابري نخواهند بود و اگر چنين نشد مي
خوابـد    وقتي شخـصي مـي    : او پرسيد . خواهي بپرس   از هر چه مي   : اميرالمؤمنين فرمود 

اي ابـا   : رود؟ اميرالمؤمنين به جانب امام مجتبي رو كردند و فرمودنـد            كجا مي روحش به   
بدان كه روح انسان متعلق به ريح است و ريح      : امام مجتبي فرمود  . محمد پاسخش را بده   

متعلق به هواست تا آنگاه كه صاحب آن روح براي بيداري به جنبش درآيد، اگـر خـداي                  
صاحبش برگردد، آن روح ريح را جذب كند و آن ريـح  تعالي اجازه فرمايد كه آن روح به     

هوا را جذب كند و روح بازگشته و در بدن صاحبش برگردد و اگـر خـداي تعـالي اجـازه              
هوا ريح را جذب كند و ريح روح را جذب كند و            . نفرمود كه آن روح به صاحبش برگردد      

  . تا روز قيامت به صاحبش برنگردد
يث ديگري در رابطه با ايـن بحـث موجـود اسـت، كـه                احاد نور الثقلين در جلد چهارم    

اين مورد،  . دهد تأويل عين القضات از اين آيه با كلام معصومين متفاوت نيست             نشان مي 
  . تمهيداتاي بود از تبيين هنري آيات در  نمونه

  نمونه هايي از برخورد هنري با احاديث

   المؤمنُ مرآةُ المؤمن-1
  . مؤمن آينه مؤمن است

چون او مؤمن باشد و مـصطفي مـؤمن باشـد و     .  المؤمن المهيمن، نام خداست    السلام«
اتّحـاد حاصـل    . نخست اخوانيت درست شود   . سالك مؤمن باشد همه آينه يكديگر باشند      

ت درسـت بينـد            »المؤمن اخ المؤمن  «آيد   المـؤمن مـرآة    «.  آنگاه خود را در آينـه اخوانيـ
 يعني كـه مـا خـود را در          »المؤمن اخ المؤمن  « يعني كه او خود را در ما بيند و           »المؤمن

پس ما  . اي دوست او مؤمن است به عبوديت ما و ما مؤمنيم به ربوبيبت او             . نور او ببينيم  
  ) 271: 1389: همداني(» .هر دو مؤمن باشيم
  : عــوارف المعــارف؛ 230: صــوفي نامــه؛ 189، 153:  المــذنبينهروضــايــن حــديث در 

 نيـز وارد شـده      513: مناقب العـارفين   و   109: وراد الاحباب ا؛  24،  23: فيه ما فيه  ؛  118
  . است
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 آمده  136، ص   كنوز الحقايق  و   183، ص   2، ج جامع صغير ، در   " المؤمن هالمؤمن مرآ "
 المؤمن و المؤمن اخو المؤمن يكـف عليـه ضـيعته و يحوطـه مـن                 هالمؤمن مرآ "است و   

  .  نقل شده استجامع صغير 183 نيز در همان صفحه "ورائه
حديث ياد شده صحيح است لكن در فهم معناي آن چون بنا به رأي شخصي تأويـل و       

  . تفسير شده به خطا رفته است
اميرالمؤمنين در طي كلامي مفصل خطاب به كميل بن زياد نخعي ضمن ايراد حديث              
مذكور، در دنباله آن وجه شبه مرآت بودن مؤمن نسبت به مـؤمن را بيـان فرمـوده و راه                 

 المـؤمن   هيا كميل، المـؤمن مـرآ     : اند  ايشان فرموده . اند  تأويل من عندي را بسته    هر گونه   
 مؤمن است، همانگونه  يعني اي كميل، مؤمن آينه. لأنّه يتأملُه فيسد فاقتَه و يجمل حالَته

سـازد،    نگرد معايب خود را برطرف ساخته و خود را نيكو مي            كه شخص چون در آينه مي     
اي ديـد آن را برطـرف نمايـد و            ؤمن خويش بنگرد، تا اگر فقر و فاقه       بايد در حال برادر م    

  . حال وي را نيكو سازد
اي اسـت بـراي بـرادر مـؤمنش، زمـاني كـه               مؤمن آينه : نيز فرمودند ) ص(پيامبر اكرم   

حضور ندارد بر او دلسوز و مشفق است و از آن چيزي كـه دوسـتش نـاخوش                  ) برادرش(
  . كند دارد، دوري مي مي

اي اسـت كـه در آن صـورت اشـياء را              آينـه وسـيله   : گويـد    مي ضوء الشهاب  در   راوندي
اين است كـه مـؤمن هـر چيـزي را كـه در او               ) معني حديث مذكور  (بيني و معنيش      مي

كند پس اگر آن، حسن و خـوبي باشـد آن را بـرايش                ببيند برايش حكايت مي   ) برادرش(
شتي و بـدي باشـد بـه او هـشدار           آن حسن را افزايش دهد و اگر ز       ) او(دهد تا     زينت مي 

گويد نه نسبت دروغ      مؤمن به برادرش نه دروغ مي     . دهد تا از كار زشت بازداشته شود        مي
  . دهد به او مي

   رأيت ربي ليلةَ المعراجِ في احسنِ صورةٍ-2
  . پروردگارم را شب معراج، در بهترين صورت ديدم

  نإنّ االلهَ خلقَ آدم و اولاده علي صورةِ الرّحم
  . همانا خداوند آدم و فرزندانش را بر صورت خود خلق كرده است

، عين القضات تمثلّ حضرت جبرئيـل بـه صـورت جـواني در              تمهيدات 293در صفحه   
  : گويد كند و در ادامه بحث تمثلّ مي برابر حضرت مريم را بيان مي
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لاده إنّ االله خلـق آدم و او      " تمثلسّت و اگر تمثلّ نيست پـس چيـست؟           هاحسن صور «
هاي او يكـي مـصور باشـد     دريغا از نام.  هم نوعي آمده است از تمثلّ "علي صورة الرّحمن  

» .گـويم كـه او مـصور اسـت يعنـي صـورت نماينـده                كه صورت كننده باشد اما من مـي       
  ) 296: 1389همداني، (

، 1ج: كنز العمال  و   135: رساله قشريه  در   "،  ه المعراج في أحسن صور    هرأيت ربي ليل  "
ي فـي احـسن صـور        ه آتاني اللّيل  " نيز آمده است و با كمي تفاوت،         203 سـنن   در   "ه ربـ

  .  نيز ذكر شده است38، تفسير سوره ترمذي
ي ليل ـ   : نقل شده است كه   ) ص( هم از قول پيامبر      52،  1ج  : عوالي اللآلي در    هرأيت ربـ

 احاديث قطعاً   اين.  فوضع يده بين كتفي حتي وجدت برد أنامله        هالمعراج في أحسن صور   
         فرماينـد    مي قرآنخداوند در   .  است قرآن كريم موضوعه است چرا كه مخالف عقل و نص :

  . لا تُدركُه الابصار و هو يدرك الابَصار
پس از كسب اجازه، نـزد      ) از راويان مكتب خلفا    ("بوقرّه"همچنين در روايت داريم كه      

حرام و احكام سؤال نمـود تـا آنكـه          حضرت رضا آمد و از ايشان در مورد مسائل حلال و            
ما در روايت داريم كه خداوند سـخن گفـتن خـود و             : ابو قرّه گفت  : بحث به توحيد رسيد   

به موسي مكالمه با خود را عنايت فرمـوده و بـه   : ديدار خود را ميان دو نفر تقسيم نموده      
جـن و   پس چه كسي از جانب خداوند عزوّجـلّ بـه           : حضرت فرمود . محمد ديدار خود را   

كنند و او ديدگان را        تبليغ فرموده است كه ديدگان او را درك نمي         ] اين حقايق را   [انس  
، هيچ چيز مانند )110: طه(باشد  ، مخلوق از درك او عاجز مي )103: انعام(كند    درك مي 
 ]ها را بـه خلـق تبليـغ فـروده           كه اين آيه  [نبوده  ) ص(آيا محمد   ). 11: شوري(او نيست   

  است؟ 
  شـود شخـصي بيايـد و بـه همـه             پـس چگونـه مـي     : آري، حضرت فرمود  : ه گفت ابو قرّ 

ــد ــق بگوي ــده  : خل ــتاده ش ــدا فرس ــب خ ــن از جان ــود او،   م ــتور خ ــه دس ــما را ب   ام و ش
كنـد    بينند و او ديدگان را درك مي        ديدگان او را نمي   ": كنم و بگويد    سوي او دعوت مي    به

من به : آنگاه همو بگويد ". د او نيستكند و چيزي مانن و علم خلق به او احاطه پيدا نمي
ام و صورت او ماننـد صـورت انـسان             علمي يافته   ام و به او احاطه      چشم خود، خدا را ديده    

  است؟ 
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  : بخـاري ،  " خلـق االله آدم علـي صـورته        ": ، مأخـذ حـديث    مثنويدر احاديث و قصص     
ن شـده    بيـا  4،  2ج: جـامع صـغير    و   315،  2ج: مسند احمد ؛  149،  8ج  : مسلم؛  56،  4ج

  . است
البتـه ابـوهريره خـود      . (اين روايت را ابوهريره يكي از صحابه پيامبر نقـل كـرده اسـت             

. ها را از پيامبر نـشنيده اسـت   اعتراف نموده احاديثي از پيامبر روايت كرده كه آن حديث 
ابو هريره حديثي روايت كرد به اين عنـوان         : كند  احمد بن حنبل نقل مي    : به عنوان مثال  

اين حديث از كيسه خود من : ليكن در آخر حديث گفت    .  از پيامبر شنيده است    كه آن را  
  .) است

حسين بن خالـد    : فرمايند  اهل بيت عليهم السلام حقيقت اين روايت را چنين بيان مي          
كننـد كـه      مـردم روايـت مـي     ! يابن رسول االله  : گفتم) ع(روايت كرده كه به حضرت رضا       

: فرمـود ) ع(حضرت رضـا  .  به صورت خود آفريده است  خداوند آدم را  : فرمود) ص(پيامبر  
بـر دو مـرد كـه بـه         ) ص(پيامبر  . اند  خدا بكشد آنان را كه اول اين حديث را حذف كرده          

زشـت دارد   : گفت  در آن حال شنيد يكي به ديگري مي       . دادند گذشت   يكديگر دشنام مي  
بنـده  : گوينده فرمود به  ) ص(خدا روي تو را و روي آن كس را كه شبيه تو باشد؛ پيامبر               

به برادرت چنين مگوي، چه آنكه خداوند عزوّجلّ آدم رابه صورت او آفريـده اسـت                ! خدا
  . ]يعني چهره حضرت آدم مانند روي او بوده است[

  . همين روايت را نقل كرده است) ع(ابوالورد بن ثمامه نيز از حضرت علي 
حديث را با معناي عبارت ) ص(م بنابراين ابوهريره با حذف بخشي از حديث پيامبر اكر

 تورات آمده كه خدا آدم را به صـورت          27در اصحاح اول، از سفر پيدايش شماره        (تورات  
نقـل كـرده اسـت، در نتيجـه حـديث جـزء             ) خود آفريد، آدم را به صـورت خـدا آفريـد          

  . باشد اسرائيليات و ناصحيح مي
   اصحابي كالنّجوم بأيهم اقتَديتمُ اِهتديتمُ-3

  . شويد ب من چون ستارگانند، به هر يك اقتدا كنيد رستگار مي اصحا
دل آدمي بروزگار آشنا گردد و اين اسباب چنانكه بايـد دسـت فـراهم ندهـد إلـّا در                    «

 "يهدي مـن يـشاء   " كه پيران را صفت      "و من لا شيخ له لا دين له       "صحبت پيري پخته    
كـالنّجوم بـايهم اقتـديتم     اصـحابي  "...  دور باشـند  "يـضلّ مـن يـشاء   "باشد و از صفت    

  ) 28: 1389همداني  (» . احوال پير و مريد است"اهتديتم
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مرصـاد  ؛ 9: مقامـات ژنـده پيـل   ؛ 40: صـوفي نامـه  ؛ 556: شرح التعرّف حديث فوق در    
 و  145،  2ج: كاشـف الاسـرار   ؛  46: معـارف سـلطان ولـد     ؛  129: فيه ما فيـه   ؛  253: العباد

  .  نيز آمده است535: مشارق الدراري
 اللّمـع ابـي نـصر سـراج        و   13: كنـوز الحقـايق   رحوم فروزانفر مأخذ اين حديث را در        م

  . داند ، مي1201
 رواه البيهقي و اسـنده الـديلمي عـن ابـن            122،  1 ج "كشف الخفاء "قال العجلوني في    

عباس اسناد لا تقوم به حجة و ذهب الشيخ ناصر الألباني إلي أنّ الحديثَ موضوع لوجـود       
  . يم في سنده و هو مجمع علي ضعفه و متّهم بالكذبسلام بن سل

توان لـزوم   حديث مذكور حديثي است رايج ميان عرفا، زيرا با استناد به اين حديث مي   
، "حقيقـت صـحابه   "آيت االله ميلاني در اثري با عنوان        . پيروي مريد از پير را اثبات نمود      

طوركامل بررسـي كـرده و بـه ايـن     اين روايت را از نظر سند و راويان و متون تاريخي به  
در ذيل . نتيجه رسيده است كه اين روايت جعلي و باطل بوده و تمسك بدان جايز نيست

  .كنيم به برخي از اين استنادات اشاره مي
.  ه 241متـوفي   ( نفر از علما و بزرگان اهل تسنن مانند احمد بن حنبـل شـيباني                41 
، احمـد بـن     )ق.  ه 456متـوفي   ( حـزم اندلـسي      ، ابـن  )ق.  ه 292متوفي  (، ابوبكر بزاّز    )ق

، ابـن اميـر الحـاج       )ق.  ه 567متـوفي   (، ابـن جـوزي      )ق.  ه 457متـوفي   (حسين بيهقي   
متوفي (، عبدالرؤوف منّاوي    )ق.  ه 911متوفي  (، جلال الدين سيوطي     )ق.  ه 879متوفي  (

اسـاس    اين روايت را ضعيف و بـي      ... و  ) ق.  ه 1250متوفي  (، قاضي شوكاني    )ق.  ه 1029
  . انددانسته

شـود كـه آنهـا        با مراجعه به تاريخ اصحاب مشخص مي      «: كنند  ايشان در ادامه بيان مي    
توان منزلتـي را بـراي آنهـا          پنداشتند، بنابراين چگونه مي     گر نمي خود را ستارگان هدايت   

قائل شد كه خود، آن را قبول نداشتند؟ ناسزاگويي، كتك زدن و تبعيـد برخـي اصـحاب                
گر اصحاب، امري رايج بوده است تـا جـايي كـه در برخـي مـوارد حتـي خـون                     توسط دي 

با دقـت در تـاريخ و كـردار تـك تـك اصـحاب متوجـه                 . دانستند  يكديگر را هم مباح مي    
شويم بسياري از آنان در ارتكاب اعمال ضد اسلامي يد طولايي داشتند تا جـايي كـه                   مي

وش شـراب و بـت، صـدور فتـواي          خواري، شهادت و سوگند دروغ، انجـام زنـا، فـر            شراب
ناآگاهانه و ديگر گناهان كبيره كه به اصل شريعت و اجمـاع مـسلمانان ثابـت شـده، در                   

  ) 104، 138: ميلاني(» .ميان آنان رواج داشته است
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دهد تعدادي از اصحاب پس از پيامبر به          البته احاديث فراواني وجود دارد كه نشان مي       
  . گيرند  زيانكاران قرار مي و در زمرهگردندافكار دوران جاهلي باز مي

  شـوم، امـا برخـي از         من پيـشاپيش شـما وارد حـوض مـي         : فرمودند) ص(پيامبر اكرم   
! پروردگـارا : گـويم  من در اين هنگـام مـي  . گرديد شويد و از من دور مي    شما كنار زده مي   

 چـه بـدعتي     داني كه اينان پس از تو       تو نمي : گويند  در پاسخ مي  . اينان اصحاب من بودند   
را ) ديـن (از رحمت خدا دور باد كسي كه بعد از من،           : گويم  من در اين هنگام مي    . نهادند

پـس از مـن بـه       : به اصحاب خود فرمودند   ) ص(در حديث ديگري رسول خدا      . تغيير داد 
تـر  شرك در ميان شما، از حركـت مورچگـان پنهـان          : باز ايشان فرمودند  . كفر باز نگرديد  

  .است

  ز تبيين هنري احاديثهايي ا نمونه

   القرآنُ هو الدواء-1
  .  دواستقرآن

 نقاب عـزّت از روي خـود برگيـرد و برقـع عظمـت بـردارد همـه               قرآناي عزيز چون    «
» . شفا دهد و جمله از درد خود نجات يابند     - تبارك و تعالي     -بيماران فراق لقاي خدا را      

  ) 168: 1389همداني، (
  : نقل شده است، روايتي اينگونه اصول كافيدر 
  »و رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن علي داء قلبه« 

:  اسـت قرآن كريماين روايت از حيث مضمون و محتوا نيز صحيح است، چرا كه موافق          
 را كـافران  است، ليكن  ايمان اهل بر الهى رحمت و دل شفاى فرستيم قرآن از آنچه ما و
 جانـب  از شـما  بـراى  يقـين  مردم، بـه    اى )82: اسراء. (افزود نخواهد چيزى زيان جز به

 بـراى  رحمتـى  و رهنمـود  هاسـت، و   سـينه  در آنچه براى درمانى اندرزى، و  پروردگارتان
 ) 57: يونس(. است مؤمنان آمده

   إنّ االله يجرّب المؤمنينَ بالبلاء كما يجرّب احدكم الذّهب بالنّار-2
  . همچنين آزمايش كنند به بلاهمچنان كه زر را آزمايش كنند به بوته آتش، مؤمن را 
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. همچنانكه زر را آزمايش كنند به بوته آتش، مؤمن را همچنين آزمايش كنند به بـلا               «
خبـر    بايد كه مؤمن چندان بلا كشد كه عين بلا شود و بلا عين او شود، آنگاه از بـلا بـي                    

  ) 244: 1389همداني، (» .ماند
  ، اتحـاف الـسادة المتقـين      و   205،  4، ج   احيـاء العلـوم   اين حـديث بـه شـكل زيـر در           

إنّ االله تعالي يجرّب عبده بالبلاء كما يجرّب احـدكم ذهبـه بالنـّار            :  آمده است  523،  9ج  
فمنهم من يخرج كالذّهب الّا بريز لا يربد و منهم دون ذلـك و مـنهم مـن يخـرج اسـود                      

  . محترقاً
 بـالفقر و الـبلاء فـأن        لا تفرح بالغناء و الرخّاء و لا تغـتم        : نيز فرمودند ) ع(حضرت علي   

  . الذّهب يجرّب بالنّار و المؤمن يجرّب بالبلاء
رُ     : قال لقمانُ عليه السلام لِابِنِهِ     يا بنيّ الذَّهب و الفِضَّةُ يختبـرانِ بالنـّار و المـؤمنُ يختَبـ

  . بالبلايا
  گردد با ايـن حـديث صـحيح تبيـين هنـري صـورت گرفتـه                  بدين ترتيب مشخص مي   

  . است
هـاي هنـري عـين القـضات از        هايي از برخوردها و تبيـين       ه ذكر گرديد صرفاً نمونه    آنچ
هاي هنري عين القـضات       بهره"اي با عنوان      ليكن در پايان نامه   . باشدهاي ديني مي    گزاره

 تمام آيات و احاديثي كه عين القضات مورد تأويل قـرار            "تمهيداتهاي ديني در      از گزاره 
 . داده بررسي گرديده است

  نتيجه گيري

  در .  روايـت را تفـسير و تأويـل كـرده اسـت            35 آيـه و     57 تمهيـدات عين القضات در    
 "تمهيـدات هاي دينـي در       هاي هنري عين القضات از گزاره        بهره "اي با عنوان      پايان نامه 

ها مورد تحليل و بررسي قرار گرفت و مشخص شـد بـا چـه                 تمامي اين تفسيرها و تأويل    
هاي ديني برخورد هنري و بـا چـه تعـدادي تبيـين هنـري صـورت            تعدادي از اين گزاره   

  . گرفته است
 روايـت بررسـي شـده اسـت و بـا توجـه بـه                5 آيـه و     6در اين مقاله به عنوان نمونـه        

 1 روايت برخورد هنري صورت گرفتـه و         3 آيه و    5هاي ارائه شده اثبات گرديد با         تحليل
  .  روايت تبيين هنري شده است2آيه و 
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